خورشيدي ديگر
محمد شالوب شاعر الجزايري
ترجمه رويا معبوديان
آن ستاره در دستم
بدون درخشش
روايت افول ستاره‌اي است
با چشماني خيره خيره
چه كسي رو به قبله مي‌ايستد
بعد مرگ ستاره
بعد زوال نور
آن ستاره در دستم
خاموش و بي‌فروغ
ديگر چشمك نمي‌زند
پنجره‌ها را ببنديد
و رو به قبله بايستيد
اين جا گلي پژمرده
بي‌تلالو و كور
زخمي شده است
خون بر نور غالب شده
علي عزم سفر كرده
به سوي باختر
به خورشيد ديگر
عزم سفر دارد
